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دوست ازجمندم جناب آقای یزدان شهدائی
	می دانم که امضای شما به صراحت در زیر پیشنهاد اخیر «شورای دوران گذار» گذاشته نشده (شورائی که من خود در آغاز از بنیان گزاران آن بودم و چند ماهی بعد، به دلایلی که مطالب مندرج در متن همین نامه روشن خواهد کرد، از عضویت در آن استعفا دادم) اما چون می دانم که شما اکنون شخص نخست این شورا و سخنگوی آن در مجامع مختلف (از حمله در کنفرانس بروکس در شنبه ای که گذشت) هستید، دوست دارم واکنش خود و حزبی که از بنیان گزاران و مسئول فعالیت های ان هستم را خطاب به شخص شما بنویسم.
	باور کنید که بویژه به دو جهت خواندن متن پیشنهادی شورا دل من و همپیوندانم در حزب سکولار دموکرات ایرانیان را مالامال از شادی کرد. یکی بدان جهت که، بجای سر دادن شعارهای بیهوده و بسیار تکراری، شورای دوران گذار با پیشنهادی مشخص به میدان آمده است: تشکیل «شورای دوران گذار ملی» که می گوئید «نه تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه شرط بقای کشور و عبور از بحران است»، و دیگری هم مطرح کردن اصول چهارگانه ای برای اظهار تعهد اعضای آن شورا که چهارمین اصل اش عبارت است از «پاسداری از تمامیت ارضی ایران / رد هرگونه تجزیه‌طلبی و حفاظت از وحدت ملی سرزمینی ایران».
	بی گمان این دو پیشنهاد (در کنار پبشنهادهای سه گانه ء دیگری که قبلا هم از جانب شاهزاده رضا پهلوی بعنوان شروط ایجاد «ائتلاف مشتاقان» مطرح شده) می تواند هر سازمان و حزب ایران مداری را بر سر شوق و اشتیاق آورد؛ و «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» نیز از این قاعده مستثتی نیست. اما، قبل از اینکه بتوانیم آمادگی خزب خود را برای پاسخ گوئی مشتاقانه به این پیشنهادات اعلام بداریم لازم است دو نکتهء تعریضی را جهت محکم کاری خدمت شما (که فعلا زحمت مطرح کردن چنین پیشنهادی را بر عهده گرفته اید) گسیل بداریم: 
نخستین تعریض به نکته ای بر می گردد که در پیشنهاد شما بعنوان «نحوهء کسب مشروعیت اجتماعی و تاریخی، که ستون فقرات هر گونه گذار موفق خواهد بود» مطرح شده است. شما در این مورد به درستی توضیح داده اید که «شاهزاده رضا پهلوی می‌تواند مانند ماندلا یا هاول، نقش رهبری هماهنگ‌کننده ملی را ایفا کند» چرا که ایشان «نه تنها چهره‌ای تاریخی با ریشهء مشروعیت ملی است، بلکه در طول دهه‌ها با ثبات، صداقت، و بدون فراز و نشیب‌های سیاسی، وفاداری خود را به مردم ایران نشان داده و حضور پیوسته و بی‌وقفهء ایشان در صحنهء مبارزه برای آزادی، عدالت و حاکمیت ملی، برخاسته از ارادهء میلیون‌ها ایرانی‌ست که در تجمعات، اعتراضات، و فضای مجازی به‌روشنی نام او را به‌عنوان تنها مرجع دوران گذار صدا زده‌اند». 
	از نظر حزب متبوعم و نیز خودم، بعنوان نویسنده ای که از سال 2008 تا کنون همین سخنان را تکرار کرده است(1)، این پیشنهادی مطلوب و مبارک است اما همهء ما باید توجه داشته باشیم که تمام ساختمان بقیه پیشنهادات شما بر فراز همین تک شالوده نهاده شده است و، لذا، اگر شاهزاده با اجرائی شدن این پیشنهاد موافق نبوده و راه دیگری را برگزیده باشند کل پیشنهاد شما بلاموضوع می شود. در نتیجه، بهتر و عاقلانه ترین کار ممکن همانا استعلام از شخص شاهزاده و نظرخواهی از ایشان در مورد این پیشنهاد است و چنانکه ایشان با این طرج موافق بودند آنگاه راه برای پیوستن همهء نیروهای ایران مدار به حرکتی که شما پیشنهاد می کنید هموار خواهد بود.
	نکتهء دیگر هم به همان بند آخر شرابطی که مطرح کرده اید بر می گردد: «پاسداری از تمامیت ارضی ایران و رد هرگونه تجزیه‌طلبی و حفاظت از وحدت ملی سرزمینی ایران». 
من چند ماه پیش طی مقاله ای که در همین گویا نیوز منتشر شده و در چند سایت دیگر هم بازنشر شد توضیج دادم که چرا «شرط متعهد بودن به تمامیت ارضی» اگرچه بسار مناسب است اما به هیچ روی کافی نیست(2). من این نظر را بخصوص پس از همکاری چند ماهه ام با شورای دوران گذار دریافته و در آن مقاله به تفصیل شرح داده ام و در اینجا فقط به شرج محتصر آن اکتفا کرده وخوانندهء کنجکاو را به مطلب مزبور ارجاع می دهم.
	در واقع آنچه در این مورد مسئله ساز است عاملی به نام زمان (در قامت اکنون و آینده) است. من می توانم هم اکنون به تمامیت ارضی ایران متعهد بباشم اما در همان حال خواستار تحقق شرایطی شوم که در آینده دست مرا برای تجزیهء کشور باز بگذارد. متآسفانه اینگونه شرایط هم اکنون از جانب برخی از اعضاء شورای دوران گذار به کرات مطرح شده است. 
این دو شرط خواسته شده عبارتند از «حق تعیین سرنوشت» و «حق خود مختاری» که در تمام اسناد شناخته شده حقوق بین الملل متعلق به کشورهای عضو سازمان ملل هستند و ربطی به بخش هائی از یک کشور ندارند و تنها از طریق نفی خواستاری این دوخق است که یک نیروی سیاسی از جرگه تجزیه طلبان جدا می شود.
	اگر به معنی هر دوی این حقوق توجه کنیم به آسانی در می یابیم که یک بخش از کشور که دارای «حق خودمختاری» باشد خودبخود مختار خواهد بود که هرگاه شرایط را فراهم دید از خودمختاری خود استفاده کرده و پرچم تجزیه را بلند کند. حال شما به این حق یک حق دیگر باعنوان «حق تعیین سرنوشت» را هم بیافزائید تا روشن شود که چگونه یسازمانی که در حال حاضر متعهد به تمامیت ارضی است ضمناً دری گشوده را برای تجریه طلبی آیندهء خود تعبیه کرده است. 
	بهر حال، هرگاه مشکلاتی که در دو ایراد فوق وجود دارند بصورتی خردپذیر حل شوند ما از هم اکنون نام حزب خود را در فهرست سازمان های داوطلب عضویت در نهاد پیشنهادی شما ثبت می کنیم.
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